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 شماره 14 تیم ستاره ها
درباره محمد خاکپور، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که امروز 55ساله شد

29آذر سـال 1375 بود. جـام ملت هـای آسـیا در 
امـارات برگـزار می شـد. تیـم ملـی فوتبـال ایـران 
بـه میـدان   70 بـا سـتاره های تکرارنشـدنی دهه

رقابت هـا رفتـه بود. 

تیمـی کـه سـنگربانش احمدرضـا عابـدزاده 
بـود و اسـطوره هایی چـون کریـم باقـری و 
علـی دایـی در کنـار چهره هـای محبوبـی 
چـون مهـرداد میناونـد و حمیـد اسـتیلی و 
خداداد عزیزی در آن توپ می زدند. در دور 
گروهی، عربستان را با نتیجه 3بر 0 شکست 
داده بودیم و از کره جنوبی با شش گل عبور 
کـرده بودیـم، امـا در وقت هـای قانونـی بازی 
نیمه نهایـی برابـر عربسـتان، هیـچ توپـی 

خـط  ز  وازه هـا عبـور ا در
نکـرد. 

لـش  د کـس    هیچ
ی  ز بـا سـت  ا خو نمی 
بـه ضربـات پنالتـی کشـیده 
شود، اما تقدیر، نفس ها را با هر 
ضربه در سینه ها حبس می کرد. آن پاییز، 
بخـت بـا بازیکـن شـماره 14 تیم ملـی فوتبـال ایـران 
کپور، با مشت دروازه بان  نبود. ضربه محمد خا
سـعودی دفـع شـد و افسـوس ملـی آن پنالتـی 
ز صعـود بـه فینـال  ا ا رفته کـه مـا ر دسـت  ز  ا
جـام ملت هـای آسـیا محـروم کـرد، از چشـم های 
فوتبالیسـت نجیـب و بی حاشـیه تیـم پیـدا بـود. بـا 
ایـن حـال دوسـال پـس از ایـن انـدوه جمعـی، او نیـز 
در جمع دیگر ستارگان تیم ملی در سیاسی ترین 
بـازی فوتبـال قـرن برابـر آمریـکا در جـام جهانـی 
 ، بیـن این  یخـت و در  1998 اشـک شـادی ر
ت تیـم  عـو ا بـا د د ر ی خـو نـر یو نخسـتین لژ
گیلانـک یونایتـد سـنگاپور و بعـد وان اف سـی 
ترکیـه تجربـه کـرد و دو سـال پـس از رقابت هـای 

جـام جهانـی نیـز بـه دعـوت باشـگاه فوتبـال 
مترواسـتارز آمریـکا بـه ایـن کشـور سـفر کـرد 
تـا بـه ایـن ترتیـب بـازی در لیـگ MLS را نیـز 
به تجربیات ورزشی اش اضافه کند: »اولش 
لس آنجلـس گلکسـی بـه مـن پیشـنهاد داد 
اما چون آن زمان خیلی سخت به ایرانی ها 
ویزا می دادند من نتوانسـتم در موعد مقرر 
آنجا بروم. همین شـد که مربی لس آنجلس 
برکنار شـد، همان مربی که مرا می خواسـت. 
جـدا از مسـائل فنـی، لس آنجلـس گلکسـی 
مـرا بـه ایـن دلیـل می خواسـت کـه جمعیـت ایرانـی 
زشـگاه بکشـاند و  حاضـر در لس آنجلـس را بـه ور
بـی گلکسـی  بـا یـک تیـر دو نشـان بزنـد. وقتـی مر
ز. بـورا  و اسـتار را برکنـار کردنـد، مـرا فرسـتادند متـر
بیـان  بی اش بـود، یکـی از مر میلوتونویـچ سـرمر
بزرگ دنیا. سـال اول خیلی خوب برای مترواسـتارز 
بـازی کـردم، آن قـدر خـوب کـه نیویـورک تایمـز یـک 
مقالـه دربـاره مـن نوشـت و بـه تمجیـد از بـازی مـن 
پرداخـت. سـال دوم مسـائلی در تیـم ملـی پیـش 
آمـد کـه تصمیـم گرفتـم دیگـر فوتبـال بـازی نکنـم.« آن 
روزهـا سیاسـت جوان گرایـی در مدیریـت تیـم ملـی 
گهانـی  کـم شـده بـود و تصمیـم نا فوتبـال ایـران حا
کپـور بـرای خداحافظـی بـا دنیـای فوتبـال او  خا
کـرد کـه بـه دور  زشـکارانی تبدیـل  را بـه معـدود ور
از وطـن بـا مسـتطیل سـبز وداع می کننـد. بـه ایـن 
ترتیـب فعالیتـش را در فوتبـال بـا تأسـیس باشـگاه 
فوتبـال خـود بـه نـام m.ksoccerclub برگرفتـه 
از ابتـدای نـام و نـام خانوادگـی اش تأسـیس کـرد 
وی آورد، امـا  بیگـری ر و در همـان مجموعـه بـه مر

چهارده سـال بعـد بـرای سرپرسـتی تیـم ملـی امیـد 
گشـت و در این دوران با دوری از  ایران به وطن باز
حواشی مطبوعاتی، به چهره ورزشی ضدرسانه ای 
تبدیـل شـد. بـا ایـن حـال رفتـار حرفـه ای و حسـن 
خلـق همیشـگی او هرگـز بـه رسـانه های در کمیـن، 
مجـال نـداد تـا او را نقـل محافـل خبـری کننـد. او 
همچنیـن در سـال های حضـور در ایـران مدتـی 
کوتـاه نیـز بـه دعـوت علـی پرویـن، سرپرسـتی تیـم 

اسـتیل آذین را پذیرفـت.
کپـور حـالا زمـان بسـیار کمـی از اوقاتـش  محمـد خا
را در دهـه ششـم زندگـی بـه فوتبـال و حواشـی آن 
اختصـاص می دهـد. بـا شـادی جمعـی هم وطنانش 
کامی های  از پیروزی های ملی شاد می شود و از نا
ورزشـی کشـورش منقلـب می شـود، امـا ارتبـاط او بـا 
اهالی فوتبال چیزی بیشتر از رفاقت با چهره هایی 
چـون حمیـد اسـتیلی و محمـد مایلـی کهـن نیسـت. 
باشگاه خودش را دارد و به موازات آن، شرکت خود 
را در زمینه خرید و فروش ساعت مدیریت می کند. 
همـان کسـب و کاری کـه وقتـی در سـال های اول 
فوتبـال هنگامـی کـه در پـاس تهـران تـوپ مـی زد، بـا 
دست فروشـی در راسـته بـازار 15خـرداد آغـاز کـرده 
بـود تـا هزینه هایـش را جبـران کنـد. حـالا بـه دور از 
جنجال هـای ورزشـی، زندگـی آرامـی دارد و بی آنکـه 
، همـان  بدانـد همچنـان در خاطـر هوادارانـش
فوتبالیسـت بـا ریش هـای پروفسـوری و ظاهـری 
آرام به یاد می آید که پنجاه وشش بار برای تیم ملی 
فوتبـال کشـورش بـازی کـرد و در کنـار دیگـر سـتارگان 
آن ایـام، بـا چهـره ای متیـن و موقـر در تاریـخ فوتبـال 

ایـران ماندگار شـد.
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 مرغ با پودر گوجه!

یک سالی روبه روی خانه ما یکی از 

شعب اخذ رأی بود. رفتم داخل و به 

کارکنان اجرایی آنجا گفتم: این دوره از 

انتخابات دور من یکی رو خط بکشید. 

من این دفعه دیگه رأی بده نیستم. 

یکی از کارکنان اجرایی شعبه اخذ 

: داد نزن. ما هم مجبورت  رأی گفت 

نکردیم بیای رأی بدی. ولی اگه دوس 

 داری بیا اینجا بگو واسه چی رأی 

نمی دی؟

z گفتم: آخه دفعه پیش، یه عکسی بود اسم
یک نفری زیرش خورده بود. من بهش رأی 
دادم. رأی نیاورد. الان هم پوسترش توی 

جیبمه.
zگفت: شناخت داشتین ازش؟
z.گفتم: آره، شناخت کامل داشتم
z گفت: میشه بگین چطوری به این شناخت

رسیدین؟
z غ داد. وقتی گفتم: موقع انتخابات چلومر

غ رو با نوشابه سیاه کنارش خوردم  چلومر
ــه ایـــن کــانــدیــدا دقــیــقــا همون  فــهــمــیــدم ک
کاندیدای اصلحی هست که می تونه رتبه 
جــهــانــی اقــتــصــاد کــشــورمــون رو ارتــقــا بــده. 
غ رو کردم  مخصوصا اون لحظه ای که رون مر
تو حلقم، دیگه مطمئن شدم این همون 

کاندیدای گم شده منه.
z گفت: مگه میشه با یک وعده غذایی آدم ها

رو شناخت؟
z گفتم: آره. مــن آدم هـــا رو از غذاهاشون

مــی شــنــاســم. کــانــدیــدای مــد نــظــر مــن هم 

واقعا آشپزی و دست پختش خوب 
غ  گذشت چند سال مزه اون مر بود. با
هنوز تو دهنمه. راستی شما شنیدین 
غ  که می گن اضافه کردن پودر گوجه، مر

رو خوشمزه تر می کنه؟
z.گفت: راستش نمی دونم
z خلاصه فکر کنم کاندیدای : گفتم

غ اضافه  مد نظرم پــودر گوجه به مر
کرده بود.

z ،گفت: مگه کاندیدایی که غذا میده
خودش میره پای دیگ؟

z .گفتم: ولی من مطمئنم رفته بود پای دیگ
آخه از اول تا آخر این کاندیدای محترم رو از 

نزدیک ندیدم.
z و هنوز : پــوســتــر تبلیغاتی اش ر پــرســیــد

داری؟
z ،گفتم: آره. توی یکی از جیبام گذاشتمش

واســتــیــن ببینم تـــوی کـــدوم جــیــبــمــه. زیــر 
پوسترش نوشته بود حامی قشر محروم ولی 
مثل اینکه کاندیداهای رقیبش، برای اینکه 
آرای بیشتری کسب کنند، اون قسمت » حامی 
قشر« رو پاره کرده بودند. فقط عبارتِ »محروم 
فلانی« زیر عکسش مونده بود. آهان اینجاس 

تو جیب عقبم گذاشته بودم.
z گفت: اینکه پوستر نیست. اعلامیه ترحیم

ک  بــوده. اون هم پای دیگ نبوده، زیر خا
بوده که شما ندیدینش. اینجاش هم نوشته 

مرحوم نه محروم!
z گفتم: راست می گید ها! اصلا دقت نکرده

بــودم. تصمیمم عوض شد، شما تا ساعت 
چند باز هستید من بیام رأی بدم؟
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پناه به پدر

چشم نیست، چشـمه است انگار. بی وقفه از اشک، 

پُر می شـود و جایگزین قطره هایی می شود که روی 

گونه هایش می غلتد. در میانه گریه ها، سرش را بالا 

مـی آورد تـا ببینـد چه کسـی دسـتش را روی سـنگ 

قبر گذاشـته و بـرای عزیـز از دسـت رفتـه اش ، دارد 

طلب آمـرزش می‌کند.

پیـرزن بـا نگاهی گـذرا،  وراندازمان می کنـد و وقتی 

مطمئن می شـود که غریبه ایـم، دوباره گریه کردن را 

از سر می گیرد. نزدیکش شـده ایم چون بین آن همه 

خلوتی آرامستان خواجه ربیع در عصر یکی از روزهای 

میانه هفتـه، حضور این بانو برایمان سـؤال برانگیز 

شـده است. گفتیم لابد یکی از کسـانش را به تازگی 

یـا حداکثر همیـن چند سـال پیش از دسـت داده و 

ایـن داغ برایـش تـازه اسـت، امـا وقتـی نوشـته روی 

سنگ قبر و تاریخ درگذشت متوفی در سال 

1354 را می خوانیـم و هق هـق گریه هـای 

بی امـان پیـرزن را می بینیـم، سـؤالاتمان 

بیشتر می شود. این بار نه فقط برای آمرزش 

سـفر کرده به دیـار آخرت، بلکه بـرای آرامش 

کسـی کـه روی سـنگ قبر چمباتمـه زده و 

بنای بلندشـدن هـم نـدارد، با صـدای بلند 

دعـا می کنیم تا بشـنود بلکـه دلش به دعای 

خیر غریبه ای تازه از راه رسـیده، آرام شود.

قفـل زبانـش بـاز می شـود و می گویـد کـه 

صاحـب این قبر، کسـی اسـت که هـر کسـی در این 

دنیـا، یکـی و فقـط یکـی می توانـد داشـته باشـد. 

موجـودی بـه اسـم پـدر کـه تکیـه گاه اسـت، چـه آن 

وقتـی کـه قلبـش می تپـد، چـه آن زمـان کـه پیمانه 

عمرش پر می شود و دیگر جسم او را در کنار 

خـود نداریـم. همچنـان که اشـک می ریزد 

ادامه می دهد که بیماری برادرش به عنوان 

تنهـا بازمانده خانواده پدری، شـدت گرفته 

اسـت و اگـر او را از دسـت بدهـد تنهاتـر از 

همیشـه خواهد شد. لیلا، سرد و گرم روزگار 

را زیاد چشـیده اسـت، اما هیچ کـدام باعث 

نمی شـود نیاز به آغوش امن پدر را فراموش 

کـرده باشـد، حتی اگـر نزدیک بـه پنج دهه 

از فقدانـش بگذرد.

برایمان سـه مـاه پایانی عمـر بابا را مـرور می کند که 

با درد سرطان سـپری شد و دسـت آخر هم در آغوش 

دخرت جـان داد. دل خوشـی لیال ایـن اسـت کـه تا 

بابـا زنده بـود، از احرتام و محبت چیـزی برایش کم 

نگذاشت. برای همین رفتار خوب بود که پدر همیشه 

دعایـش می کرد و می گفـت: الهی بد نبینـی بابا. به 

اسـتمرار دعاهـای خیـر پدرانـه او امیـدوار اسـت و 

بـه همین خاطـر در روزی بیـن هفته و بی مناسـبت 

خودش را از آن سـوی شـهر به خواجه ربیع رسـانده 

اسـت تـا به بابـا که تـا ابد مهربـان اسـت و خیرخواه، 

التماس دعـا بگوید.

خـوب که گریه هایش را می کند، دلِ سـبک می کند 

از سنگینی غم ها، بالاخره به چشم های خسته اش 

فرمـان توقـف اشـک را می دهـد. چنـد آرزوی خیـرِ 

از صمیـم قلـب را به مـا که فقـط چند دقیقـه برایش 

گـوش شـنوا بوده ایم، هدیـه می دهد و رو به سـنگ 

مزار پدر می گوید: ممنون بابا که این قدر مهربانی! 

دیدی برایم هم صحبت پیدا شـد.

 
روایت

دموکراسی در روز برفی
اوایـل بهمـن سال 58 اسـت. یک سـال پس از 
پیـروزی انقلاب. برف سـنگینی سراسـر ایران را 
گرفته اسـت. برفـی که در بخشـی از شـهرهای 
ایران بـه بیـش از یـک متر رسـیده اسـت. اما 
میـان سـرما و یخبنـدان انقالب گـرم اسـت. 
برای اولین بـار چهره هشـت مرد بـر در و دیوار 
یربـارش بـرف در قالـب  کوچـه و خیابـان ز
پوسـترهای سـیاه و سـفید خودنمایی می کند.

آنچـه سـرمای استخوان سـوز آن روزهـا را 
، انتخـاب اولیـن مرد اجرایـی کشـور  بی اهمیـت می کـرد 
بـود. اولیـن تالش بـرای دموکراسـی. اولیـن دوره انتخابـات 
58. متأسـفانه  بهمن سـال  ی ایـران در 5  یاسـت جمهور ر
بـر خالف عکس هـای متعـددی کـه از روزهـای انقالب در 
سـال 57 وجود دارد ، از روزهـای پـس از انقالب و اتفاقـات 
مهمـی چـون انتخابـات عکس هـای کمی در دسـترس اسـت. 
ایـن عکـس منسـوب بـه مرحـوم امیرقلـی نخعـی یکـی از آن 
معـدود عکس هاسـت کـه در مقابـل مسـجد مهـم و قدیمـی 
تهـران در خیابـان کاشـانی ثبـت  ابی طالب)ع(  بن  علی 
شـده اسـت. عکـس از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه تجمـع 
افـراد گوناگـون را در سـنین مختلـف در یـک روز سـرد کـه 
در حاشـیه آن تجمـع برف هـای چنـد روز گذشـته هـم دیـده 
می شود، نشـان می دهـد. حضـور کـودکان و نوجوانانـی کـه 
قطعا در سـن رأی دادن نیسـتند از یک سـو و حضور چشـمگیر 
زنـان از دیگـر شـاخصه های ایـن عکـس اسـت. تمـام ایـن 
نکات کنـار یکدیگـر نشـان از اهمیـت ایـن روز  دارد بـه عنوان 
انتخـاب اولیـن رئیس جمهـور پـس از انقالب. نکتـه اینکـه 
در آن روزهـا گفت و شـنود انتخابـات، سرنوشـت کشـور و 

اتفاقـات روز، بیـن تـوده مـردم چنـان محسـوس بود کـه این 
فضـا بـه کودکانـی کـه درکـی نداشـتند هـم منتقـل می شـد. 
60 هـم بسـیار پررنـگ بـود از همیـن  اتمسـفری کـه در دهه 
 رو حضـور کـودکان در ایـن عکـس هـم مؤیدایـن موضـوع

 اسـت.اولین انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا هشـت نامـزد 
که همـه آن هـا چهره هـای فعال سیاسـی وقـت بودنـد برگزار 
و در نهایـت ابوالحسـن بنی صـدر بـا بیـش از 10 میلیـون رأی 
انتخاب شـد. مـردی که پـس از انتخـاب بـا اینکه فضـای عمل 

زیـادی را در دسـت داشـت، امـا نشـان داد کـه راه و منشـش 
بـا مـردم و اهـداف انقالب اسالمی تفـاوت بسـیاری دارد. 
به خصـوص چندمـاه بعـد هـم جنـگ تحمیلـی آغـاز شـد و 
کشـور در برهـه بسـیار خـاص و حساسـی قـرار گرفـت کـه 
هم زمـان بـا خیانت هـای بنی صـدر بـه وطـن بـود. از همیـن 
رو عمـر مدیریتـش کمتـر از دو سـال طـول کشـید و پـس از 
 آن ‌کـه مجلـس بـه  بی‌کفایتـی او رای مثبـت داد از سـوی 

امام خمینی)ره( در تیر 1360 عزل شد.
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روایت محمد خاکپور از حساسیت بازی ایران برابر آمریکا در رقابت های جام جهانی 1998

من به یاد دارم قبل از اینکه به فرانسه برویم و وارد تورنمنت شویم 
تلفن های متعددی دریافت می کردیم. چه از طرف آشنایان و چه 
از طرف مردم غریبه. خیلی ها تماس می گرفتند و همه بدون استثنا 
کیـد داشـتند کـه بـازی بـا آمریـکا بـرای مـا حیثیتـی و حیاتـی اسـت و  تأ
بایـد برنـده شـوید، می گفتنـد مبـادا در آن دیـدار شکسـت بخوریـد! 
مبادا اتفاقی بیفتد! خلاصه این ها همه باعث استرس ما می شد 
و فشـار را بیشـتر می کرد. به یاد دارم که پیش از شـروع بازی وقتی 
داشتیم از هتل به سمت ورزشگاه می رفتیم در داخل اتوبوسمان 

 یـک سـکوت خاصـی حکم‌فرمـا شـده بـود و اعضـای تیـم حرفـی 
نمی زدنـد. یـک سـکوت غیرعـادی! چـون معمـولا وقتـی بـه سـمت 
محـل برگـزاری مسـابقه می رفتیـم همـه بـا هـم حـرف می زدنـد یـا 
دربـاره بـازی صحبـت می کردنـد، امـا سـکوتی کـه در اتوبـوس تیـم بـود 
عـادی نبـود. حتـی بـا وجـود زنده یـاد مهـرداد میناونـد و خـداداد 
عزیـزی واقعـا تعجـب آور بـود کـه بـا حضـور ایـن دو نفـر کـه همیشـه 
غ می کردنـد بـاز هـم این قـدر سـکوت در اتوبـوس   جـو را شـلو

حکم‌فرما باشـد.

 

بدون شرح...

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

شادی بعد از برد ایران برابر آمریکا1998


